
الف. قاجارها و گرايش به نيروي سوم
بريتانيا. تا پايــان دوران كريم خان زند، روابط 
ايران و بريتانيا بيشتر تجاري بود، اما در سا ل هاي 
پاياني سدة 18، يك باره ايران از ديد استراتژيك 
براي انگلســتان اهميت بنيادي يافــت و ايران 
و خليج فــارس همچــون دژي براي پاســداري 
از هندوســتان مطرح شــد )هوشــنگ مهدوي، 
1379: 191(. بدين ترتيــب نفوذ ويرانگر بريتانيا 
در دســتگاه حكومتي ايران آغاز شــد. در دوران 
حكومــت قاجار ايــن نفوذ رفته رفته گســترش 
يافت و به ويژه ضعف دروني دودمان قاجار راه را 
بيش از پيش براي بريتانيا در ايران گشــود. نفوذ 
روس و انگليس در دربــار قاجار به اندازه اي بود 
كه شــاهان قاجار اجازة نزديك شدن به قدرت 
ديگري را نداشتند و براي به كار گرفتن هر نيروي 
بيگانه، ناگزير از به دست  آوردن دل اين دو كشور 
استعمارگر بودند. براي نمونه، ناصرالدين شاه در 
ســفر دوم خود به اروپا، با بيسمارك صدراعظم 
آلمــان دربارة كشــيدن راه آهــن و دادن امتياز 
كشــتيراني به آلمان گفت وگو كرد كه با اعتراض 
ســخت روس و بريتانيا روبه رو شــد. در پي آن 
ناصرالدين شاه به وزير خارجه اش به طعنه نوشت: 
»با ســفارت روس و انگليس صحبــت كنيد تا 
تكليف ما روشن شــود ببينيم استقلال داريم يا 
نــه؟« )همان: 302( بدين ســان، بريتانيا قدرتي 
اســتعمارگر شد كه آثار نفوذ شــومش از تاريخ 

ايران زدودني نيست.
فرانسه. فرانســه نيز در سلطنت فتحعلي شاه 
به عنــوان يك قدرت نوپا و نيكخــواه براي دربار 
قاجار مطرح شــد. در دورة فتحعلي شــاه، خاك 

تاریخمعاصرایران

احترام شكريان
دبير تاريخ، بوشهر
freshshaker@yahoo.com

علل گرايش قاجار و پهلوي اول 

به نيروي سوم
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   مقدمه
در گذر سده ها، موقعيت ممتاز ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك ايران، همواره 
اين كشــور را در كانون توجه بين المللي و به ويژه مورد توجه قدرت هاي 
بزرگ قرار داده است. كشيده شدن آتش دو جنگ جهاني به خاك ايران، 
با وجود اعلام سياســت بي طرفي از سوي دولت هاي وقت، نشانه اي از اين 
واقعيت اســت. قدرت هاي بزرگ در اين سده ها همواره ايران را دستماية 
پيشبرد سياست ها و بهبود جايگاه بين المللي خود قرار داده و در اين راه از 
قرباني كردن منافع ملي ايران پروا نكرده اند. در دوره هايي دولتمردان 
ايران نيز هرگاه از رويارويي مستقيم با قدرت هاي بزرگ ناتوان 
بوده اند، به سراغ قدرتي تازه نفس، خوش پيشينه و نيكخواه در 
پهنة بين المللي رفته اند تا با نزديك شــدن به آن و قراردادنش 
در برابر نيروهاي اســتعمارگر، از تهديدها و فشارها بكاهند و 
استقلال سياسي كشور را تضمين و از منافع ملي پاسداري كنند.
ما اين قدرت تازه نفس و خوش پيشينه را، كه نقش توازن بخش در برابر 
نيروهاي استعمارگر دارد، نيروي سوم مي ناميم. دولتمردان ايراني بارها، 
آشــكار و پنهان در روابط خارجي چشم اميد به نيروي سوم دوخته اند و 
ورود آن  را بــه حوزة روابط خارجي كشــور پذيرفته اند. بريتانيا در دوران 
صفويه، فرانســه و آلمان در دوران قاجاريه و آلمــان و حضور آمريكا در 
پايان حاكميت پهلوي اول و آغاز ســلطنت پهلوي دوم از برجسته ترين و 
اثرگذارترين نيروهاي ســوم در پهنة روابط خارجي ايران بوده اند. ولي آيا 
نيروهاي سوم هيچ گاه توانسته اند نقشي سودمند و رهايي بخش براي ايران 
بازي كنند و ايران را از دام ها و بندهاي پيدا و ناپيداي استعمار برهانند؟ و 
آيا نيروي سوم در حافظة تاريخي ايرانيان، به عنوان نيرويي نيكخواه ثبت 
شده است؟ اين تحقيق بر آن است با بررسي روابط ايران ـ در دورة قاجار و 
پهلوي اول ـ با كشورهاي خارجي تحت عنوان نيروي سوم مشخص نمايد 
كه چه علل و عواملي باعث مي شده ايران به نيروهاي سوم گرايش يابد و 
آيا درگير كردن يك نيروي ســوم در سياست خارجي ايران در اين زمينه 

مؤثر بوده است يا نه؟

كليدواژه ها: نيروي سوم، بريتانيا، فرانسه، آلمان، آمريكا، قاجار، پهلوي اول



ايــران پي درپي مــورد تجاوز نيروهاي روســي 
قــرار مي گرفت و چگونگي رويارويي با روســيه 
مهم ترين مسئلة روابط خارجي ايران بود. پس از 
آنكه بريتانيا پيشــنهاد ايران را مبني بر اتحاد بر 
ضد روس نپذيرفت، پادشاه قاجار به سراغ فرانسه 
رفت. ناپلئون در نامه اي به فتحعلي شاه از اتحاد با 
ايران اســتقبال كرد و به شاه دربارة خطر روسيه 
و طمع ورزي ها و توسعه طلبي هاي بريتانيا هشدار 
داد و افزود كه ايران براي حفظ منافع خود بايد با 
كمك فرانسه ارتشي منظم در برابر اين تهديدها 
ايجاد كند )همان: 209(. در پي آن، فتحعلي شاه 
در 1807 هيئتي را با هدايايي به ارزش پانصدهزار 
تومان نزد ناپلئون فرســتاد كه در آن هنگام در 
اردوگاه فين كن اشتاين در لهستان به سر مي برد. 
در آنجا پيمان مشــهور فين كين اشــتاين ميان 
ايران و فرانسه بسته شد و برپاية آن مقرر شد كه 
فرانسه گذشــته از به رسميت شناختن استقلال 
ايران، گرجســتان را از آن ايــران بداند و بيرون 
رفتن نيروهاي روســي را از آنجا خواستار شود؛ 
همچنين با فرستادن توپ هاي صحرايي و تفنگ 
بــه تجهيز منظم ارتش ايران بپــردازد. در برابر، 
ايران پذيرفت به رابطة خود با بريتانيا نقطة پايان 
گذارد و با آن كشور اعلام جنگ كند و نيز اهالي 
قندهار و افغان ها را بر انگليس بشوراند. همچنين 
ايــران پذيرفت كــه به هنگام حملة فرانســه به 
هنــد، به ارتش ناپلئون اجازه گذشــتن از خاك 
خود را بدهد. در واقع فرانسه منافع خود را 
در نيرومند كردن ارتش ايران ديده بود و 
به ســازمان دادن ارتش ايران كه از زمان 
بود  نكرده  تغيير  شاه عباس صفوي چندان 
و به صورت سواران عشايري بود كمك كرد. 
برپا كردن يك كارخانة توپ سازي در اصفهان و 
يك زرادخانه در تهران، دو اقدام مهم فرانسه در 
مجهز كردن ارتش ايران به ابزارهاي جنگي بود. 
دربار قاجار، دلگرم از پشــتيباني ناپلئون، شرط 
آغاز گفت وگوهاي صلح با روسيه را بيرون رفتن 
نيروهاي روســي از همة نواحي اشغال شدة ايران 
قرار داده بود كه يكباره با پيمان شــكني فرانسه 
روبه رو شــد و خود را در برابر روســيه و بريتانيا 

تنها ديد.
ناپلئون پس از شكســت سختي كه در 
فريلند به روسيه وارد كرد، تغيير سياست 
داد و بي توجه به پيمانش با ايران، تصميم 
گرفت بــراي تضعيف بريتانيا با روســيه 

متحد شود. ارتش روســيه نيــز كه خيال خود 
را از جبهة اروپا آســوده مي ديد، با شدت بيشتر 
جنگ با ايــران را ادامه داد )همان: 210-215(. 
تجــاوز روس ها به ايران بار ديگر آغاز شــد و به 
جنگ هاي دامنه دار ايران و روسيه انجاميد. پيامد 
اين جنگ ها، عهدنامه هاي كمرشــكن گلســتان 
و تركمن چــاي بود كه برپاية آن ها، جدا شــدن 
 بخش هــاي بزرگــي از خاك ايــران رقم خورد 
)همــان: 237-230(. بدين ســان، تجربــة اتكا 
بــه نيروي ســومي ديگــر و تنهايــي دوباره در 
برابر دولت هاي اســتعمارگر روســيه و بريتانيا، 
دامن دولتمــردان ايران را گرفــت. با نگاهي به 
پيمان شكني فرانســه مي توان به نقش ويرانگر و 
پنهان آن كشور در دو پيمان خفت بار گلستان و 

تركمن چاي پي برد.
به  آلمان  و  ايــران  روابــط  پيشــينة  آلمان. 
ســفرهاي ناصرالدين شــاه به اروپا باز مي گردد. 
شاه و صدراعظم دورانديش او، ميرزا حسين خان 
سپهسالار، در ســفر دوم خود به اروپا كوشيدند 
پاي آلمان را به عنوان بازيگر سوم و متوازن كننده 
در برابر روســيه و انگليس به معادلات سياســي 

ايران باز كنند.
پــس از برقــراري روابــط بيــن دو كشــور 
ناصرالدين شــاه يك كشــتي 600 تنــي به نام 
پرســپوليس و يك كشــتي 250 تني به نام 
شــوش براي خدمت در خليج فــارس از دولت 

روسيه و بريتانيا 
نيز در راه گسترش 
روابط ايران با ديگر 
كشورهاي نيرومند 

سنگ اندازي 
مي كردند. قرارداد 

روسيه و انگليس در 
سال 1907، رقابت 

بين اين دو كشور بر 
سر ايران را به طور 

موقت مرتفع ساخت 
و نفوذ آلمان را در 

ايران دشوار كرد

جنگ جهاني اول
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آلمان خريد و ســفارش چند فروند كشتي ديگر 
را هم به كارخانه هاي كشتي سازي آلمان داد. در 
همين موقع يك مدرســة آلمانــي هم در تهران 
تأسيس شد و تدريس زبان آلماني در دارالفنون 
معمول گرديد و مذاكراتــي هم به طور محرمانه 
دربارة ايجاد راه آهن در شــمال ايران به وســيلة 
آلمان ها آغاز گرديد. بديهي است كه اين اقدامات 
نمي توانست مورد موافقت انگليس و روسيه واقع 

شود )خورموجي، 1344: 223(.
از سوي ديگر، روسيه و بريتانيا نيز در راه 
گســترش روابط ايران با ديگر كشورهاي 
قرارداد  مي كردند.  ســنگ اندازي  نيرومند 
روســيه و انگليس در ســال 1907، رقابت بين 
اين دو كشور بر سر ايران را به طور موقت مرتفع 

ساخت و نفوذ آلمان را در ايران دشوار كرد.
به هر  رو پــس از چندي زمينــة ايجاد رابطة 
ميان دو كشــور فراهم آمد و هر دو سو خواستار 
مناسبات اســتراتژيك با يكديگر شدند. همزمان 
با جنبش مشــروطه خواهي در ايران، آلمان كه 
تبديل به رقيبي براي روسيه و بريتانيا شده بود، 
بر آن بود تا تــوازن موجود در نظام بين الملل را 
به ســود خود به هم زنــد و از راه هاي گوناگون 
قدرت هــاي رقيب خــود را تضعيف كند. آگاهي 
آلماني ها از بيزاري ايرانيان از روســيه و 
انگليس و همسايگي ايران با هند 
سبب شد كه اين كشور مورد 
توجــه جــدي دولتمردان 
آلماني قــرار گيرد. آنان 
تبليغــات خــود را در 
ايــران دربــارة توان 
صنعتــي و نظامي 
و  آغــاز  آلمــان 
را  كشورشان 

نيرويي خيرخــواه و با صداقت در روابط خارجي 
معرفي كردند. دولتمــردان ايراني نيز با توجه به 
اينكه آلماني ها پيشينة استعمارگري نداشتند و 
نيز توان صنعتي آن ها كه مورد نياز ايران بود، از 
ديد صنعتي و نظامي، چشم اميد به آلمان دوختند 
)نوايــي، 1375: 48(. همــكاري و ميانجيگري 
ديپلماتيك آلماني ها در درگيري هاي مرزي ايران 
و عثماني، تلاششــان براي تأسيس بانك آلمان 
در تهران و طــرح احداث راه آهن بغداد ـ تهران، 
از آن هــا چهره اي محبوب در ميــان دولتمردان 
ايراني ساخته بود. مليّون مشروطه خواه نيز كه به 
رها شــدن از فشار دو قدرت استعمارگر روسيه و 
انگليس مي انديشيدند، سياست  گرايش به شرق 
آلمــان را فرصتي براي آزادي ايــران از بندهاي 
پنهان اســتعمار دانســتند )پيرا، 1379: 258 و 
259(. زيرا به هر رو، آلماني ها دشــمنِ دشمنان 
ايران شناخته مي شــدند. آلماني ها هم در جاي 
خود از اين احساســات ايرانيان بهره مي گرفتند 
و خود را پشــتيبان مســلمانان و هم پيمان آنان 
وانمود مي كردنــد. آنان در ايران در جلسات 
روضه خواني و تعزيه شــركت مي كردند و 
اين كار چندان بــر دولتمردان ايراني اثر 
منشي  از  احمدشاه  روزي  كه  بود  گذاشته 
راست  »آيا  بود:  پرســيده  آلمان  سفارت 
اســت كه كاردار سفارت آلمان در مجلس 
هم  يك بار  است؟«  كرده  گريه  بسيار  تعزيه 
رويتر از سر طعنه و طنز خبري منتشر كرد مبني 
بر اينكه آلماني ها مســلمان شــده اند و بر بازوي 
خود شهادتين مســلمانان را نوشته اند! اين خبر 
به اندازه اي بر ايرانيــان اثر كرده بود كه در بازار 
تهران، تجار و كســبه پس از نماز، براي سلامت 
امپراتور آلمان دعــا مي كردند و او را بزرگ ترين 
پادشــاه جهان اسلام مي خواندند )نوايي، 1375: 

 .)306
ظهور آلمان ها در عرصة سياست ايران ناگهان 
در دل هاي ســرد و تاريك ايرانيــان اميدي تازه 
پديــد آورد و مردم ايران نه به خاطر دوســتي با 
آلمان بلكه به علت دشمني با روس و انگلستان با 
اين پهلوان تازه وارد در ميدان سياست بين الملل 
گرم مي گرفتند. اما بدبختانه مثل هميشــه باز به 
افراط گراييدند و البته اين افراط در دوســتي و 
تظاهر به محبت بيشتر براي سوزاندن دل حريف 
و تحقير و توهين به دو ابرقدرت روزگار بود. كما 
اينكه ديديم شمس الذّاكرين، روضه خوان مشهور، 

با آغاز نخستين 
جنگ جهاني اول، 

دولت آلمان بر 
آن شد تا مناطق 
گوناگون پيرامون 

هند را بر پادشاهي 
بريتانيا بشوراند و 
دولت هاي ايران و 

عثماني را به عنوان 
دو دولت بزرگ 

مسلمان به جنگ با 
بريتانيا بكشاند
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پرچمي را با عقاب آلمان و تاج امپراطوري، مزيّن و 
موشح به آيات قرآن و احاديث فراوان براي امپراطور 
آلمان تهيه كرده بود تا در هنگام امضاي پيمان صلح 
ايران را از ياد نبرد؛ يا در روز ورود ســفير آلمان به 
ايران آن قدر بر ســر او گل ريختند كه نمي توانست 

سر خود را بلند كند... )همان: 338(.
با آغاز نخســتين جنگ جهاني اول، دولت 
آلمان بر آن شد تا مناطق گوناگون پيرامون 
هند را بر پادشــاهي بريتانيا بشــوراند و 
دولت هاي ايران و عثمانــي را به عنوان دو 
بريتانيا  با  به جنگ  بزرگ مســلمان  دولت 
بكشاند. از اين رو آلماني ها كمك هاي تسليحاتي و 
مالي خود را به سوي عشاير و ايل هاي ضدانگليسي 
ســرازير كردند. »واســموس« كه با ايران آشنايي 
داشــت به فارس رفت و توانست در سراسر دوران 
جنگ مردمان آن منطقه را بر انگليسي ها بشوراند 

)همان: 317(. 
با پيمان شكني  بار ديگر  ايرانيان  در 1911، 
نيروي ســوم روبــه رو شــدند. آلماني ها در 
»كنفرانس پوتسدام« در 1911 )ديدار نيكلاي دوم 
و ويلهلم دوم( با روس ها هم پيمان شدند و دست از 
پشتيباني ايران برداشتند، هر چند خود را همچنان 
يار ايران وانمود مي كردند. در آن كنفرانس، آلمان 
استقلال و يكپارچگي سرزمين ايران را به رسميت 
شــناخت، ولي در زمينة كشــيدن راه آهن و ديگر 
ابعاد روابط خود با ايران بيشتر در پي تأمين منافع 
روسيه بود. در پيمان »سنت پترزبورگ« )19 اوت 
1911( كه برپاية توافق ها در كنفرانس پوتســدام 
بسته شــد، آلماني ها با به رسميت شناختن شمال 
ايــران به عنوان منطقة نفوذ روســيه، تعهد كردند 
كه بي هماهنگي با روســيه هيــچ  كاري در زمينة 
كشــيدن راه آهن انجام ندهند و بدين سان قرارداد 
1907 ميان روســيه و انگليــس دربارة ايران را به 
رســميت شــناختند )ذوقي، 1368: 13 و 14(. با 
اين همه، دولتمردان ايراني از خواب بيدار نشــدند 
و همچنان بر گســترش روابط استراتژيك با آلمان 
پاي فشردند تا اينكه حاصل كار خود را در نخستين 
جنگ جهاني به گونة اشــغال شــدن خاك ايران 
درو كردند. روســيه و بريتانيا كه در 1907 ايران 
را به طور غيررســمي به سه منطقة جنوب، شمال 
و حايل يا بي طرف تقســيم كرده و كنترل منطقة 
مياني را به دولت مركزي ايران ســپرده بودند، به 
بهانة هواداري برخي از دولتمردان ايراني از آلمان 
در جنگ جهاني، در پيماني ميان خود در 1915، 

منطقة حايل را نيز در پوشش مبارزه با هواداران 
آلمان و جاسوســان آلماني بــه انگليس واگذار 
كردند )نوايــي، 1375: 339(. البته آلماني ها از 
پاي ننشستند و كوشــيدند از راه هاي گوناگون 

ايران را به هواداري از آلمان وارد جنگ كنند.
آمريكا. در زمان ناصرالدين شاه، ميرزا تقي خان 
اميركبير كه به زير و بم سياســت ايران آشنا بود 
و ســفرهاي وي به روسيه و عثماني و نشست و 
برخاســت با رجال سياســي داخلي و خارجي و 
اقدامات پنهان و آشــكار دولت هاي اروپايي او را 
معتقد ساخته بود كه كشور ضعيف و فقير ايران 
در ميان دو قدرت عظيم روزگار يعني روســيه و 
انگليس جان ســالم به در نخواهد برد مگر اينكه 
در برابر سياســت روس و انگليس، ملل اروپايي 
ديگري نيز وارد عرصه سياســت ايران شوند. از 
اين رو تلاش بسياري كرد كه با دولت هاي اتريش 
و پروس )آلمان( نيز روابط سياســي برقرار كند؛ 
اما در برابر انگليســي ها كه يكه تازان خليج فارس 
بودند به فكر افتاد با دولتي رابطه سياسي برقرار 
كند كــه داراي نيــروي دريايي 
نيرومنــدي باشــد؛ بنابرايــن 

متوجه امريكا شد
مورگان  كــه  مي دانيم 
شوستر پس از پيروزي 
مشــروطه خواهان و با 
رضايت آنان به ايران 
آمده بود، اقداماتي 
يكســره مثبت 
راســتاي  در 

رئيس علي دلواري
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منافع ملي ايران و كوتاه كردن دست استعمارگران 
انجــام داد، ولي با تهديدها و ســنگ اندازي هاي 
روســيه و بريتانيا نتوانست به كار خود ادامه دهد. 
شوســتر بر پاية قوانين تازه اي كه مجلس شوراي 
ملي تصويب كرده بود دستور داد درآمد گمركات 
نخســت به خزانة دولت وازير شود و سپس سهم 
دولت هاي خارجــي از آن پرداخت گردد. روس ها 
به اين دســتور واكنش سخت نشان دادند و اعلام 
كردند كه آمريكايي ها در گمرك ايران حق اجراي 
آن را ندارند. با ايستادگي شوستر در برابر روس ها، 
روســيه در اولتيماتومي 48 ساعته به دولت ايران 
براي اخراج شوشــتر از كشور، هشدار داد كه اگر 
چنين نشود، نيروهاي روســي پايتخت را اشغال 
خواهند كرد. دولت ايران نيز از ترس اشغال شدن 
تهران، همكاري خود را با شوستر قطع كرد. پس 
از آن مقرر شــد كه دولت ايران با هيچ مستشــار 
خارجي بي موافقت روسيه و انگليس وارد گفت وگو 
نشود )هوشــنگ مهدوي، 1379: 341(. سرانجام 
قيام هايــي در گوشــه و كنار كشــور رخ داد كه 
ســرانجام اين قيام ها، به توپ بسته شدن صحن 
حرم مطهر رضوي)ع( بود كه آزادي خواهان در آن 
پناه گرفته بودند. پس از نخســتين جنگ جهاني 
و به  قدرت رسيدن رضاشــاه، دولت مردان ايراني 
در پي بازگرداندن شوســتر بودند، اما بي ميلي او 

به بازگشــت، با توجه به تجربه هاي ناخوشايندش 
در گذشته، سبب شد تا قوام السلطنه دكتر آرتور 
ميلســپو را در رأس هيئتي يازده نفره به عنوان 
مديــر كل مالية ايران اســتخدام كند. ولي او نيز 
با ســنگ اندازي هاي روسيه و انگليس روبه رو شد 

)همان: 378(.

در 1921 قوام الســلطنه براي سامان بخشيدن 
به وضع خراب مالي كشــور، در جســت وجوي 
منبــع درآمد و آمــادة دادن امتياز به يك دولت 
بي طرف شــد و چون آمريكا به علت مخالفت با 
قــرارداد 1919 در ميان ايرانيان محبوبيت يافته 
بود، پيماني براي بهره برداري از نفت شمال ايران 
به مدت 5 ســال با آمريكا امضا كرد كه بي درنگ 
به تصويب مجلس رســيد. اما ايــن پيمان نيز با 
مخالفت ســخت روســيه و انگليس روبه رو شد. 
اين ناكامي هم بر محبوبيت آمريكاييان در ايران 

افزود )همان: 337(.

ب. پهلــوي اول و گرايش به نيروي 
سوم

پــس از نخســتين جنگ جهانــي و به قدرت 
ايران دگرگون  رسيدن رضاشــاه، اوضاع داخلي 
شــد، ضمن اينكه در سطح نظام بين الملل نيز با 
پيروزي انقلاب بلشــويكي در روسيه و خم شدن 
كمر بريتانيا زير هزينه هاي سنگين جنگ، موازنة 
قدرت برهم خورده بود. انقلابيون به قدرت رسيده 
در روســيه با سياست هاي اســتعماري تزارهاي 
روس مخالف بودنــد و طبعاً تمايل ايرانيان را به 
خود جلــب مي كردند. لذا بريتانيــا خواهان برپا 
شــدن حكومتي نيرومند در ايران بود تا در برابر 
امواج انقلابي شــوروي ايســتادگي كند. در بعد 
داخلي نيز نگراني فرد فــرد ايرانيان، امنيت بود. 
مردماني كه بيش از يك ســده زير خودكامگي و 
بي كفايتي پادشاهان قاجار كمر خم كرده بودند و 
دارايي هاي خود را به دست قدرت هاي استعمارگر 
بيگانه بــه تاراج رفته مي ديدنــد، پس از تحمل 
آسيب هاي كشــندة جنگ جهاني اول، خواهان 
حكومتــي نيرومند بودند تا بــا برقراري امنيت، 

زندگي بهتري برايشان فراهم آورد.

آمريكا. در ميان كشورهاي بزرگ،  تنها آمريكا 
نيرومند باقي مانده بود. ايرانيان از آمريكا، به ويژه 

جنگ جهانی اول
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از اقدامــات مثبت مورگان شوســتر، خاطره اي 
خوش داشتند و مشتاقانه خواهان حضور آمريكا 
در معــادلات ايــران بودند تا در كنــار كمك به 
بازسازي و پيشرفت كشــور، در برابر دولت هاي 
انگليس و شوروي نقشــي متوازن كننده به سود 

ايران بازي كند.
رضاشــاه پس از رسيدن به ســلطنت بر همان 
سياســت خارجي مشــروطه خواهان تكيه نمود: 
»روابط خوب با روســيه و بريتانيا، بي طرفي در 
سياســت جهاني و رابطة دوستانة نزديك با يك 
نيروي ســوم جهت برقراري موازنه بين روســيه 
و انگليس.« بر اين اســاس رضاشــاه در ابتداي 
امر متوجه آمريكا شــد. او نيز مانند بســياري از 
هم ميهنانش بر اين عقيده بود كه ايجاد پيوندهاي 
نزديك با يــك قدرت ثالث، اهرمــي در اختيار 
ايران قــرار خواهد داد كه مي توانــد از آن براي 
دفاع از تماميت ارضي و اســتقلال خود استفاده 
كند )جمعي از نويســندگان، 1375: 172(. لذا 
پيوسته تلاش مي كرد با ايالات متحده پيوندهاي 
نزديكي برقرار نمايد و اين كشــور را نســبت به 
ارزش دوســتي با ايران متقاعد ســازد. به دنبال 
دعوت تهران از يك مشــاور مالــي آمريكا به نام 
آ.سي ميلسپو بــراي تجديد سازمان امور مالي 
ايــران در ســال 1301. ش و واگذاري امتيازات 
نفتي به كمپاني هاي آمريكايي در آغاز روابط دو 
كشور، رضاشاه اميدوار بود كه مناسبات نزديكي 
با ايالات متحدة آمريكا برقرار كند، اما خيلي زود 
دريافت كه واشــنگتن كمتر از او به ايجاد چنين 
مناســباتي علاقه دارد؛ زيــرا دولت آمريكا در 
تحليل نهايي، آنقدر به ايران بها نمي داد كه 
خود را در تعارض با انگلســتان قرار دهد، 
از طرف ديگر هم سياســت انزواطلبي آن كشور 
مانعي بر سر اين راه بود. در نهايت مي توان گفت 
كه رضاشاه سرانجام به چيزي بيش از مناسبات 
ديپلماتيك و پيوندهاي تجاري محدود با آمريكا 

دست نيافت.
بــا اين همه، انزواگرايــي آمريكا پس از جنگ، 
مانع از همكاري هاي چشمگير آن كشور با ايران 
مي شد. ناكامي دولت مردان ايراني در ايجاد روابط 
گســترده با آمريكا، سبب شد كه آلمان بار ديگر 

به تنها گزينه براي ايران تبديل شود.
آلمان. دومين نيروي ســوم يا »قدرت ثالثي« 
كه رضاشــاه بــه آن روي آورد آلمــان بود اين 
رويكرد ناشــي از ناكامي روابط بــا آمريكا بود، 

از چپ به راست نصرت الدوله، صارم الدوله و وثوق الدوله، سه نفری که در قرارداد 1919 
شرکت داشتند

علاوه بر اينكه آلمان در خلال جنگ جهاني اول 
با گنجاندن ماده 7 در قرارداد برســت ليتوفسك 
1918. م، مبني بر تضمين استقلال و حاكميت 
ايــران و تخليه قــواي خارجي از اين كشــور، 
محبوبيت بســياري در جامة ايراني كسب كرده 
بود و همين امر، نفوذ ســهل و آســان آلمان در 
ايران و گسترش روابط با اين كشور را موجب شد 
تا جايي كه ايرانيــان، »آلمان را به عنوان نيروي 
سوم مي نگريســتند و به آن چشم ياري دوخته 
بودنــد.« )لنچافســكي، 1351: 188( در مورد 
روابط ايران با آلمان بايــد به اين امر توجه كرد 
كه آلمان سابقة مداخلة استعماري در خاورميانه 
نداشــت كه موجب شود احساســات ايرانيان را 
عليه خود برانگيزد ضمن اينكه يكي از كشورهاي 
پيشرفتة جهان در زمينة علم و تكنولوژي نيز بود 

و به خوبي مي توانست به كشور توسعه نيافته اي 
مانند ايران كمك كند و سرمايه، مشاوران فني، 
واحدهاي صنعت و ماشين آلات آماده در اختيار 

ايران بگذارد. 
البته گرايش ايران به آلمان در دورة جمهوري 
وايمار، به شــدت دوران هيتلــري نبود؛ چرا كه 
فعاليت كمونيســت هاي ايــران در آلمان، در آن 
دوره ايران را نگران ســاخته بود، اما با به قدرت 
رســيدن هيتلر در آلمان كه ضدكمونيست  بود و 
با افكار ناسيوناليستي، قدرت طلبي و ديكتاتوري 
رضاشاه بيشــتر هماهنگ بود اين روابط سرعت 
بيشــتري گرفت. در اين زمــان آلمان به قدرت 
بزرگــي تبديل شــده بود و هيتلر هــم به هيچ 
گروه و حزبي اجــازة برهم زدن روابط با ايران را 
نمي داد. درواقع دو ديكتاتور زبان همديگر را بهتر 

مي فهميدند.
با نگاهي به بحران اقتصادي دهة 1930 جهان 
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با اتحاد شــوروي بود و داد و ستد اين امر اتخاذ 
شــيوه اي مبتني بر معادلات تجاري دوجانبه را 

ايجاب مي كرد؛
3. سياست حمايت از صنايع داخلي بسياري از 
كشورهاي اروپايي در سال هاي پس از بحران اين 
شيوه را، به ويژه در بخش كشاورزي، اتخاذ كرده 
بودند. دولت ايران كه براي كالاهاي كشــاورزي 
خود بازاري نمي يافت، چاره اي جز انعقاد معاهدات 
تجاري دوجانبه با شــركاي تجاري خود نداشت. 
لهذا به رغم ريال متورم شــده صادرات و واردات 
 حجم معيني از كالا از اين كشورها تضمين مي شد 

)زرگر، 1372: 347(.
يك دليل ديگر هم كه بايد به آن اشــاره نمود 
اين اســت كه رضاشاه به تجهيزات نظامي آلمان 
براي ايجاد يك ارتش قدرتمند و بازسازي صنايع 
نظامي كشــور ـ آنچه دولت هاي روس و انگليس 
نمي خواســتند ـ نياز داشــت؛ به ويــژه كه اين 
تسليحات در ســركوبي شورش ها و جنبش هاي 
داخلي به خصوص عشاير نشــان كارآمدي خود 
را داده بود. در مجموع، براســاس اين خط مشي 
بــود كه دولت ايران گرايش و نزديكي روزافزوني 

نسبت به آلمان نازي پيدا كرد.
با به قدرت رســيدن هيتلــر، در آلمان روابط 
دو كشــور بهبود يافت. ايران براي تحقق يافتن 
سياست هاي توسعه طلبانة هيتلر ارزش راهبردي 
داشــت. لذا آلماني ها را به گسترش دادن روابط 
سياســي و اقتصــادي با ايران ترغيــب مي كرد. 
رضاشاه نيز كه شيفتة برخي شعارهاي تبليغاتي 
)از جمله در مورد نژاد آريايي مشــترك ايران و 
آلمان( و سياســت هاي ضدكمونيســتي هيتلر 
شده بود، در دام جاه طلبي و قدرت خواهي افتاد؛ 
روابط سياســي با آلمان را گسترش داد و روابط 
اقتصــادي دو كشــور را نيز ژرف تر كــرد )پيرا، 
1379: 330-328(. نكتة قابل توجه اين اســت 
كه بريتانيا كه كمونيسم و نازيسم را در برابر هم 
مي ديد، از درگيري اين دو ايدئولوژي با يكديگر 
و فرســايش آن ها خرسند بود و از اين رو با ورود 
آلمان به حريم ايران مخالفــت نورزيد. به گفتة 
محمدعلــي كاتوزيان »رضاشــاه... به رغم اينكه 
پيشــرفت اوليه اش را مديون آيرونساد و احتمالًا 
عوامل انگليســي در ايران بود، نه انگلســتان و 
نه نقش آن ها را در ايران مي پســنديد. بنابراين 
خطاســت اگر او را عامل يا جاســوس انگلستان 
بدانيم. او نفوذ انگليس را تا آن حد مي پســنديد 

شعار مردمي »يا مرگ يا استقلال« در پي اولتيماتوم 
روسيه به دولت ايران بود كه سر داده شد. سرانجام اين 
قيام ها، به توپ بسته شدن صحن حرم مطهر رضوي)ع( 
بود كه آزادي خواهان در آن پناه گرفته بودند

در آن دوره و مسئلة تجارت خارجي ايران مي توان 
بــه دلايل ديگري نيز در مــورد گرايش ايران به 
آلمان دست يافت. ايران در تجارت خارجي خود 
گرايش نوينــي در جهت روابط تجاري دو جانبه 
از خود نشان داد. ســه عامل زير در اين گرايش 

دخيل بودند: 
1. سياســت مداخلة دولت در تجارت خارجي. 
دولت از طريــق انعقاد معاهدات تجاري دوجانبه 
راحت تر مي توانست كنترل خود را بر اين بخش 
از تجــارت اعمال كنــد. اين اقدامــات مالي و 
اقتصادي براي دفاع از پول متورم شدة ايران و به 
منظور كم كردن كسري  تراز تجاري پيش گرفته 
شده بود. البته اين كار از قدرت صادرات ايران به 
كشورهايي با اقتصاد آزاد كاست و ايران ناچار به 
انعقاد معاهدات تجاري دوجانبه با سيســتم هاي 
پولي ضعيف و كنترل شــده اي چــون آلمان و 

شوروي كشانده شد؛ 
2. بخش عمدة مبــادلات پولي و تجارت ايران 

مورگان شوستر
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كه براي حفظ موقعيتش لازم بود. زيرا او هم، مانند 
ســاير اهل سياست، بر اين باور بود كه انگليس هر 
كاري را كه بخواهد در ايران انجام مي دهد و براي 
اين كار لازم است تنها عصاي جادويي اش را تكان 
دهد. از همين رو نيز به هنگام رشــد سريع قدرت 
نازي در آلمان در دهة 1930 پنداشــت براي خود 
و حكومتش خوب اســت تا به آلمان نزديك شود. 
پيش از آن نيز بيشتر و بيشتر براي انجام طرح هاي 
نظامي و غيرنظامي خود به مستشاران آلماني روي 
آورده بــود و آلمان به تدريج بــه مهم ترين طرف 
تجاري ايران تبديل شــد. به هنگام جنگ جهاني 
دوم ايران رســماً بي طرف ماند اما شــاه و ارتش او 
به روشــني آرزوي پيروزي همه جانبه آلمان را در 
سرداشــتند و اين تمايل اكثر جامعه سياسي ايران 

بود.« )كاتوزيان، 1379: 180(
بسته شدن پيمان عدم تجاوز ميان آلمان و اتحاد 
جماهير شــوروي پيش از آغاز جنگ جهاني دوم 
يادآور يــك تجربة تلخ تاريخي بــراي دولتمردان 
ايراني بود. شرايط پيش از نخستين جنگ جهاني، 
بار ديگر براي ايران تكرار شــد و آلماني ها دســت 
دوستي به سوي روسيه دراز كردند. در واقع پيمان 

مذكور پيوســت محرمانه اي دربارة ايران داشت كه 
هر چند پس از فاش شــدن آن، از ســوي مقامات 
آلماني تكذيب شــد، اما به گفتة وزير خارجه وقت 
انگليس نشــان از خيانت آشــكار آلمــان به ايران 

داشت. در آن سند آمده بود:
»پيشــوا اكنون معتقد شــده كه اصولًا بســيار 
عاقلانــه و مفيــد خواهد بود كه ]ايجــاد[ مناطق 
نفوذ بين آلمان، شــوروي و ايتاليا مورد توافق قرار 
گيرد. ســپس متذكر مي شــود آيا طبيعي نيست 
كه روسية شــوروي هدف دستيابي به درياي آزاد 
]خليج فارس[ را كه براي وي جنبه حياتي دارد، در 
سرزمين خود به مرحله اجرا درآورد )همان: 300(. 
بــا آغاز جنگ جهاني دوم، دولــت ايران بار ديگر، 
همچون در جنگ اول، خود را بي طرف اعلام كرد. 
اهميت استراتژيك ايران براي طرف هاي درگير در 
جنگ از يك ســو و نزديكي ايران و آلمان از سوي 
ديگر، خاك اين كشــور را بار ديگر طعمة متفقين 
به رهبري انگليس و اتحاد جماهير شــوروي كرد. 
با اينكه رضاشاه اعلام كرد كه بر فعاليت آلماني ها 
كنترل دارد و بيرون راندن آن ها ممكن اســت به 
نقض بي طرفي تفسير شود، نيروهاي اتحاد جماهير 

چرچيل، روزولت و استالين در کنفرانس تهران
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بحث نژاد آريايي آن ها شكست تاريخي و حقارت 
ايران را، كه در نتيجة سياســت هاي استعماري 
غرب به خصوص انگليس رقم خورده بود، جبران 
كند. از ســوي ديگر، با آنكه وزيــر امور خارجه 
و تشــكيلات وزارت امور خارجه حرفه اي شــده 
بود، اما سفيران و شــخص وزير جرئت نداشتند 
واقعيــات محيط بين الملل را به گوش رضاشــاه 
برســانند؛ تا جايي كه نيروي متفقين وارد ايران 
شده و ايران تسليم شده بود، اما هيچ كس جرئت 

نداشت اين شكست را به رضاشاه بگويد.
بــه هر حال، رضاشــاه در يــك اقدام 
اســتبدادي مطلقه و محاســبة راهبردي 
بســيار غلط به آلمان نازي گرايش يافت، 
اما اين باعث شــد كه وقتــي آلمان ها در 
جنگ جهاني دوم شكست خوردند و ارتش 
تماميت  ديگر  بار  ايران شد،  وارد  متفقين 
ارضي ايران زير سؤال رفت و ايرانيان يكي 

از بزرگ ترين حقارت ها را تجربه كردند.
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شوروي به استناد عهدنامة مودت 1921 و به بهانة 
جلوگيري از فعاليت آلماني ها در ايران، از شمال 
به خاك ايران گسيل شدند. نيروهاي بريتانيا نيز 
از جنوب به همين بهانه وارد كشــور شدند و دو 
قدرت استعماري بار ديگر تا دروازه هاي پايتخت 
نفوذ كردند و ايران باز به گودال فلاكت و ناامني 
افتاد. هزينه هاي اشــغال شــدن خاك ايران در 
دو جنگ جهاني بــه بهانة فعاليت جاسوســان 
آلماني در ايران، به اندازه اي كمرشــكن بود كه 
ســود اقتصادي رابطه با آلمان در برابر آن ناچيز 
جلوه مي كند. نتيجه اينكه رضاشــاه بعد از اينكه 
در ســال 1314، قدرت فراواني گرفت، حاكمي 
بسيار مطلقه گرديد. شعائر مذهبي سركوب شد 
و با حجــاب و رفتارهاي دينــي برخورد صورت 
گرفت. رضاشاه فكر مي كرد هر اقدامي در داخل 
انجام داده است مي تواند در سياست خارجي نيز 
انجــام دهد. براي اين منظور، سياســت تقليد و 
سرســپردگي از انگليس و غرب را كنار گذاشت 
و ســعي كرد با انديشه هاي ملي گرايانه به سمت 
كســب حمايت از يك نيروي سوم حركت كند 
و آن آلمــان بود. لذا سياســت خارجي ايران به 
ناگاه به سمت آلمان حركت كرد. نيروي سوم در 
ايران احيا شد و رضاشاه قصد داشت با آلمان ها و 

با به قدرت رسيدن 
هيتلر در آلمان 

كه ضدكمونيست  
بود و با افكار 

ناسيوناليستي، 
قدرت طلبي و 

ديكتاتوري رضاشاه 
بيشتر هماهنگ بود 

اين روابط سرعت 
بيشتري گرفت. 

در اين زمان آلمان 
به قدرت بزرگي 

تبديل شده بود و 
هيتلر هم به هيچ 

گروه و حزبي اجازة 
برهم زدن روابط با 

ايران را نمي داد

هيتلر
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